
  
پی‌نوشت

1- امام صادق علیه‌السلام می‌فرماید: 
هِ  »ایـّـاک ان تنّْصِــبَ رَجُــاً دوُنَ الحُجَّ
قَهُ فی کُلِّ ما قالَ«، یعنی بپرهیز  فتصدِّ
از اینکــه بــدون دلیــل کســی را برای 
خــود برگزینــی و بــدون چون‌وچــرا 
تمــام گفته‌هــای او را تصدیــق نمایی 

)بحارالانوار، ج 1، ص 90(.
2- غرر الحکم، حدیث 2567.

دیــن موضوعیتی نداشــت، بلکه محــور بحث‌هــا پیرامون 
اندیشــۀ سیاســی و بازخوانی آثار کلاســیک آن بــود. با این 
حســاب، جریانی کــه روزی با دغدغــۀ رابطۀ دیــن و دنیای 
مدرن شــکل گرفتــه بــود، در نســل دوم خــود دیگــر نه به 
رابطۀ دیــن و سیاســت می‌اندیشــید و نه گســترۀ شــریعت 
برایــش موضوعیت داشــت و نــه تجربه‌های دینــی را محل 
ح  تأمل خود می‌دانســت. جریانــی کــه روزگاری دروازۀ طر
ســؤالات و مســائل جدید در عرصۀ دین‌پژوهی بود اکنون 
در بهتریــن حالت دین را بــه معنویتی فــردی تقلیل داده و 
از آن نهایتاً اســتفاده‌ای ابزاری برای التیام دردهای انسان 
می‌کند، رویکردی کــه بیش از ســازندگی ماهیتی تخدیری 
و انفعالــی دارد. در این میــان برخی از باورمنــدان به پروژۀ 
روشنفکری دینی در بســترهای برخطی چون سایت زیتون 
و دین آنلاین ســعی کردنــد چراغ ایــن جمع را روشــن نگه 
دارند امــا حقیقتی که وجود دارد این اســت کــه در این امر 

چندان موفق نبودند.
ح‌شــده در حــوزۀ معرفت دینی  البتــه در افول مباحث مطر
از جانــب روشــنفکران، تنگ‌نظــری برخــی افــراد از جریان 
مقابــل هــم بی‌تأثیــر نبــود. جریانــی ناب‌گــرا کــه تجــدد را 
به‌هیچ‌وجه بر نمی‌تابید و حتی اســتفاده از ابزارهای مدرن 
را از بــاب أکل میتة توجیــه می‌کردند، یکی از موانع توســعه 
و بقــاء روشــنفکران دینــی بودنــد. ایــن افــراد راه گفت‌وگو 
را دنبــال نمی‌کردنــد، امــا بــا ابــزار تفســیق و تکفیر تــا آنجا 
کــه می‌توانســتند راه را بــر دیدگاه‌هــای مخالف خــود تنگ 
می‌کردنــد. برخــی از دیگر جریان‌هــای مذهبی هــم که در 
این عرصه غالباً به‌صورت انفعالی عمل می‌کردند با سکوت  
و افول رقیب ساکت شدند و دیگر انگیزه‌ای برای حضور در 
عرصــۀ مطبوعات و حــوزۀ عمومی معرفت دینی نداشــتند. 
آن‌ها نــه دغدغۀ ســخن‌گفتن بــا مردم داشــتند و نــه دیگر 
دشــمنی داشــتند که با او نزاع کنند. در نهایت، در معرض 
همین سکوت و عدم تکاپوی نظری، اتفاقی افتاد که جریان 
دینی همیشــه نگران آن بود:»انزوای دیــن و بی‌توجهی به 
آن در ســاحت نظــر و عمــل«. در پــی این وضعیــت، فضای 
دین‌پژوهی و الهیات در کشور به خمودی گرایید و  سقوطی 
معرفتــی کرد و خــأ جــدی‌ای میان دیــن و عرصــۀ عمومی 
پدید آمد. ســکوت برآمــده از این خلأ گهگاه بــا چاپ کتبی 
خــاص ماننــد مکتب در فرایند تکامل یــا حجاب شرعی در 
عصر پیامبر شکســته می‌شد، اما به مانند تب تند خیلی زود 
فرومی‌نشســت و دوبــاره ســکوتی معرفتــی جهــان معرفت 

دینی را در بر می‌گرفت.  باور از میان این  خلأ متولد شــد. 
بــاور دربــارۀ الهیــات و دین‌پژوهــی اســت. در اینجــا ما نه 
ســودای تفســیر جهان داریم و نه تمنّــای تغییــر آن را. به 
گمان مــا، فهم دین نــه محصــور در زمان و مــکان خاصی 

اســت و نه در دســتان عده‌ای منحصر. به همین دلیل 
تــاش می‌کنیم تــا از لابــای آثــار اندیشــمندان،کتب 
پیشینیان و پژوهش معاصران، با استناد به اصل عقلی 
و تأکید شــرعیِ اجتناب از شخص‌پرســتی و دچارشدن 
به کیش شــخصیت1، بدون اولویت‌بخشیِ بی‌دلیل به 
هر کــدام از آن‌ها، به فهــم عمیق‌تری از دیــن و الهیات 

برسیم.
در بــاور تــاش می‌کنیــم ســخن ضابطه‌منــد بگوییــم 
و، بــا التفــات بــه اســتدلال و روش، امــکان گفت‌وگــو 
را فراهــم کنیــم. بــه همیــن دلیــل، عــاوه بــر آنکــه بــه 
دســتاوردهای حوزه‌های علمیه و پژوهشــگران و اساتید 
دانشــگاهی ایــران توجــه می‌کنیــم، بــرای برقرارکــردن 
گفت‌وگــو بیــن ســنت‌های فکــری مختلــف در جهــان 
اســام هم تلاش می‌کنیم؛ به همین دلیل در باور سعی 
می‌کنیم به آثارِ اندیشــمندانِ دیگر کشــورهای اســامی 
و انعــکاس دیدگاه‌هایشــان اهتمــام داشــته باشــیم. 
افزون بــر آن، بــه شــخصیت‌هایی کــه در دانشــگاه‌های 
سرتاســر جهان به مســئلۀ دین و الهیات و خاصتاً سنت 
اسلامی می‌پردازند هم بی‌التفات نیستیم. در باور سعی 
می‌کنیم دیدگاه‌های مستشــرقان را بازخوانــی کرده و با 
دانســته‌های خودمان ارزیابی کنیم و با منطــق »اِضربِوُا 
ــوابُ«2 در قدم اول  ــدْ مِنــهُ الصَّ بعضَ الــرأيِ ببعــضٍ يتََوَلَّ
برای ارتقــای فهم خودمان از دین و الهیــات تلاش کنیم 
و در قدم بعد برای پیداشدن قول صواب تلاشی کوچک 

کرده باشیم. 
ما می‌کوشــیم تا به یکی از مهم‌ترین عوامل زندگی بشــر 
بیندیشیم، اما نه آن‌گونه که دین را ابژۀ نگاه انسان‌محور 
خــود کنیــم، بلکــه ســعی می‌کنیــم  از عینــک دیــن بــه 
رخدادهای جهان پیرامونمان بنگریم تــا بتوانیم فهم و 
حیاتی دیندارانه را تجربــه کنیم، چه آن رخداد در عرصۀ 
فرهنــگ و هنر باشــد، چــه سیاســت و اقتصــاد. طبعاً در 
این میان به اسلام که دین رســمی و اکثریت مردم ایران 
اســت بیش از ادیان دیگر توجه خواهیم کرد و به اسلام 
سیاسی و مســائل آن، که مهم‌ترین تجربۀ دینی-تاریخی 
دوران معاصر این مرزوبوم اســت، التفات ویژه خواهیم 
کرد و تلاش می‌کنیم با نقد و بررسیِ مسائل آن از یک سو 
فهم دینی خــود را عمیق‌تر کنیم و از ســوی دیگر با توجه 
به مسائل سیاسی-اجتماعی تلاشی در رفع انسدادهای 
اجتماعــی کرده باشــیم و در عین حال از انتزاعی‌شــدن 
دین و دینــداری جلوگیــری کنیم. در نهایــت باید بگویم 
باور می‌کوشد که چراغ معرفت دینی را با روغن گفت‌وگو 
روشــن نگه دارد و در این میان دســت هر کســی را که به 

این مهم کمک کند به گرمی می‌فشارد.
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